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سرمقاله

 غريزه‌ي بقا 
و آقاي باقي و رفقا

آقاي عماد باقي نويســنده‌ي اصلاح‌طلب در مطلبي با فرنام 
»7 اکتبر ايراني«- که نشــان مي‌دهم سراسر مغالطه‌آميز و 
بي‌منطق است- از اين‌که يک مقام نظامي کشورمان ادعاي 
ترامپ را درباره‌ي درخواســت ايراني‌ها براي مذاکره کذب 
دانسته عصباني است. ايشان آن واکنش را با رفتار حماس در 
هفتم اکتبر مقايسه مي‌کند و از مسئولان ايراني مي‌خواهد 

که عاقلانه و دورانديشانه رفتار کنند و کار غريزي نکنند!
دليل نقد اين نوشته‌ي آقاي باقي نوشته‌هاي فراوان با همين 
منطق در جبهه‌ي اصلاحات است که عموماً با هراس ضمني 
از يک ابرقدرت نوشته مي‌شود و تمامي آنها داير بر اين است 
که نبايد ترامپ را عصباني کنيم! بســيار نوشــته‌اند وقتي 
ترامپ تهديد مي‌کند، نبايد جواب او را محکم بدهيم! اين‌بار 
جواب يک مقــام نظامي ايراني اين بوده کــه »اگر مواجهه، 
اجتناب‌ناپذير شود، ميدان نبرد تعيين‌کننده خواهد بود و در 
آن زمان، همه خواهند فهميد که چه کسي قدرت را در دست 
دارد و چه کسي کلام نهايي را خواهد گفت«. و اين آقاي باقي 

را ناراحت کرده است!
ابتدا به ايشــان و به ديگر تحليلگران اصلاح‌طلب مي‌گويم 
وقتي همواره نوشــته‌هاي خودتان را با سفارش »انجام کار 
عاقلانه« به ديگران آغاز مي‌کنيد، مستقيماً دچار مغالطه‌ي 
»تملک عقل« و نفي عقلانيت ديگري و خودبرتربيني معرفتي 
مي‌شويد. چطور در نوشته‌هاي ديگرتان معمولاً بدون آوردن 
نام بانيان اصلي پيروزي ايران در جنگ، از اين‌که کشور مقابل 
ويراني و تجزيه و اشغال و سرســپردگي به امريکا ايستاد و 
نجات يافت، ابراز شــادماني مي‌کنيد ولي ســپس که حس 
عقل‌کلي به خود مي‌گيريد به هماناني که کشور را به اين نقطه 
رساندند، توصيه‌هاي عاقلانه مي‌کنيد؟! قطعاً مي‌پذيريد که 
اين شما نبوديد که آن پيروزي‌ها را رقم زديد؟! شما عموماً با 
آن »دستور تسليم« که ترامپ قبل از جنگ صادر کرد، مشکل 
خاصي نداشتيد و به اشکال مختلف مي‌گفتيد که بايد عاقلانه 
رفتار کرد و بلافاصله مصداق عقل را پرهيز از درگيري با امريکا 
مي‌دانستيد! گويي ايران آماده‌ي حمله به امريکا براي تجزيه و 
تصاحب نفت آن سرزمين بود و شما ايران را به خويشتنداري 
عاقلانه دعــوت مي‌کرديد! اين بزرگ‌تريــن وارونه‌نمايي و 
مغالطه‌اي اســت که تک‌تک )تک‌تک يعني بدون استثناء( 

تحليلگران اصلاح‌طلب عين آب‌خوردن نوش مي‌کنند!
آقاي باقي البته به‌صراحت نمي‌گويد که »فقط من عاقل‌ام«، 
ولي با جملاتي چون »هر عاقلي مي‌دانــد. . . «، »ما نيازمند 
رفتار دورانديشانه‌ايم« و »عقايد چريکي و آخرالزماني« عملًا 
طرف مقابل گفتماني خود را به »بي‌عقلي«، »غريزه‌زدگي« 
و »آخرالزماني‌گري« متهــم مي‌کند. لابد مي‌دانيد اين يک 
مغالطه ‌اســت که ملاک عقلانيت را فقط با موضع سياسي 
خود تعريف ‌کنيد، بدون آن‌که اســتدلالي بياوريد که چرا 
گفتمان »بازدارندگي نظامي« که در بيانيه‌‌ي منبع نظامي 
ايران آمده، ذاتاً غيرعاقلانه است. مغالطه‌اي که در آن، ‌ترجيح 
اخلاقي خود را به‌عنوان دستاورد عقلاني و واقعيت عيني به 
ديگران تحميل مي‌کنيد. مثلًا »چون صلح خوب است، پس 
هر کس خواهان بازدارندگي نظامي باشد، حتماً غيرعاقلانه 

فکر مي‌کند«. 
يک گفتمان نظامي بازدارنده مي‌تواند با همان »دورانديشي« 
مورد ادعاي شــما، از وقوع جنگ جلوگيــري کند با همان 
منطق »صلح از طريق قدرت« که در روابط‌ بين‌الملل ريشه 
دارد. نسبت‌دادن »ديوانگي« به ترامپ و »چريکي‌گري« به 
مخالفان داخلي، جانشين استدلال نمي‌شود. شما اين‌جا نيز 
هم مغالطه‌ي توسل به انگيزه و هم توسل به عواطف را در يک 
جمله‌ي کوتاه جمع کرده‌ايد و البته اين خود هنري است که 

هر جمله‌ي شما واجد چند مغالطه‌ي همزمان باشد!
در مرتبه‌ي بعد به آقاي باقي و دوســتان ايشــان مي‌گويم 
شما گاهي اصطلاحات و مفاهيم را در نوشته‌هاي خود ذبح 
غيرشــرعي و غيرمنطقي مي‌کنيد! مثلًا در همين نوشته، 
»دورانديشــي« را مقابل تصميم »غريزي« گذاشــته‌ايد. 
در پس پشت اين قياس خواســته يا ناخواسته آن است که 
عقلانيت و دورانديشــي زيبنده‌ي شماســت و غريزه )لابد 
چيزي که بيشتر در حيوانات سراغ داريد( از مخالفانتان! ولي 
مي‌دانيد که غريزه )و عقل‌ســليم( خودش يک دورانديشي 
چند ميليون ‌ساله است که با تکامل در نهاد انسان‌ها نهادينه 
شده است. مي‌توانيد به دفتر روزنامه مراجعه کنيد تا فهرستي 
از انديشمندان غربي را در اختيارتان بگذاريم که ارزش و نقش 
غريزه و عقل‌سليم را در تصميمات بشري تبيين کرده‌اند تا 
شــايد کمتر خودتان را عاقل و ديگــران را غريزي بدانيد. و 
نيز مقاله‌ يکي از بزرگ‌ترين منطق‌دانان تاريخ را بخوانيد با 
فرنام »خدا را شکر احساساتي‌ام« که در آن مي‌گويد عقل در 
بسياري از امور، نقشي بيش از مگسي بر چرخ ارابه )که گمان 
مي‌کند حرکت ارابه از اوست!( ندارد و عقل غالباً پس از آن‌که 
غريزه يا احساس تصميم‌هاي انساني را گرفته‌اند، فقط براي 

آن توجيه مي‌تراشد.  | بقیه صفحه 2

غلامرضا صادقيان |‌ سردبير

حتی اگر عمامه مرا  بر سر   داشته  باشد

با وحدت‌شکن 
بجنگید 

حضرت آیت‌الله جوادی آملی می‌گویند: »حضرت امیری ک بیان نورانی دارد که 
بالاخره ما جامعه را متحد کردیم، و تمامی کوشش دشمن این است که این جامعه 
را ارباً اربا بکند. شما مواظب باشید این جامعه متحد، مختلف نشود، پراکنده نشود. 
اگر کسی عالماً عامداً دارد این وحدت اسلامی را به هم می‌زند، با او مبارزه کنید، 

ولو عمامه من بر سر او باشد«.

سردبیر: حضرت آيت‌الله‌العظمي عبدالله جوادي آملي در سخناني از 
مردم و مسئولان خواستند که با برهم‌زنندگان وحدت مبارزه کنند »ولو 
عمامه من بر سر او باشد«! اشــاره معظم‌له به روحانيوني که اين‌روزها 
وحدت‌شکن هستند، ناگهاني نيست، و بسا که از سر درد از جراحات 
جامعه و البته نگرش عميق و دقيق به اخبار جامعه ‌و تقلاي گروهي از 
افراد قشري باشد. ايشان مي‌گويند: »حضرت امير يک بيان نوراني دارد 
که بالاخره ما جامعه را متحد کرديم، و تمامي کوشش دشمن اين است 
که اين جامعه را ارباً اربا بکند. شــما مواظب باشيد اين جامعه متحد، 
مختلف نشود، پراکنده نشود. اگر کســي عالماً عامداً دارد اين وحدت 
اسلامي را به هم مي‌زند، با او مبارزه کنيد، ولو عمامه من بر سر او باشد«.

مي‌توان فرض کرد که اشــاره حضرت آيت‌الله به يک جريان يا دسته‌ 
خاص سياسي نيست ولي مي‌توان حدس صائب برد که ايشان از برخي 
اظهارات تفرقه‌افکنانه با حمله به قوا و نهادها به اسم اين‌که من از فلان 
اسرار اين جهان و آن جهان باخبرم، ناخشنودند. رهبر شهيد نيز خود 
بارها از کساني که جزم‌انديشانه حرف خود را با قطعيت و بدون هرگونه 
امکان خطا به جامعه تلقين مي‌کنند، به اظهارات وحدت‌شکن تعبير 

مي‌کردند و حضرت آقاي جوادي نيز بي‌نظر بــه اين بخش از جامعه 
نيستند. دليل؟ چون دقيقاً همين اظهارات تخيلي و افراطي است که 
اکنون محل بحث و جدال بي‌مورد و صدور بيانيه‌هاي تکذيبيه و صدور 
اعلاميه‌هاي جداگانه از نهادها و قواي مختلف عليه آن اظهارات و عليه 

يکديگر و به يک معنا شکستن وحدت شده است. 
وقتي يک اظهارنظر موجب مي‌شود چند دسته از جريان‌هاي سياسي 
و چندين نهاد و قوه نظام به هم گمان بد ببرند که نکند توطئه‌اي در کار 
است، پس سخن حضرت آيت‌الله که سال‌هاست مي‌دانيم اهل پيگيري 
روزانه اخبار روزنامه‌ها و رسانه‌ها و مشــرف به وقايع و حوادث جامعه 

هستند، ضمير مشخصي دارد. 
برخي به اسم اينکه واجد عقلانيت و صدق بي‌چون‌وچراي گفتار خود 
هســتند در يک برهه زماني، مردم را از ســفر حج ترساندند که شما 
مي‌رويد و چون جنگ است، گروگان گرفته مي‌شويد! سخيف و فاقد 
ذره‌اي فهم استراتژيک و سياسي. نتيجه چه شد؟ جامعه‌ي حاجيان و 
بزرگ‌تر از آن کل جامعه نگران و دو دسته شد ولي آن افراد خطاپيشه 

هرگز توبيخ يا تقبيح نشدند. 

برخي حتي همين ايده را درباره تشــييع پيکر رهبر شهيد در عراق و 
ســپس درباره اربعين صادر کردند. کســي که درون جامعه و با مردم 
زندگی مي‌کند آثار ضد وحدت اين شايعه‌‌پراکنان و مرجفون را بعينه 

مي‌فهمد. 
افرادي از غيبت رهبري معظم استفاده مي‌کنند و داستان مي‌سرايند. 
ديگران شهادت مسئولان را به اشــتباهات فردي خودشان يا نفوذ در 
سطح بالا نســبت مي‌دهند. ديگري آن را نتيجه ضعف قواي نظامي 
مي‌داند! و آنان که دوســت دارند ديده شــوند در فضاي رسانه عين 
مورچگان از سر و کول هم بالا مي‌روند و در ســاختن شايعه و ادعاي 

بي‌اساس سبقت مي‌گيرند. 
اکنون تنگه با ترتيبات ايراني و توافق جديدي که ممکن است اعلام شود 
و اگر هم نشود ايران نشان داده در اين‌باره محکم ايستاده است، اداره 
مي‌شود ولي عده‌اي مثل اينکه پيامبر مرسل هستند، از کودتاي دولت 
يا فروش تنگه حرف مي‌زدند و جامعه را به چندين و چند دسته متفرق 

درانداختند و حالا نيز جبران غلط‌هاي خود را نمي‌کنند. 
عجيب اســت که وقتي به ميان مردم مي‌رويم مي‌بينيم آنان با اندک 

گرايش سران و مســئولان به يکديگر يا با سکوت آنان، آمادگي کامل 
براي پوشيدن لباس وحدت دارند، يعني مردم وحدت‌گريز نيستند و 
وحدت‌پذيرند ولي وقتي جدال مرجفون بــالا مي‌گيرد طبعاً بر مردم 

هم اثر مي‌گذارد. 
مردمي که با اندک وحدت مســئولان دور هم جمع مي‌شــوند، سزا 
نيست که ما با پيش‌فرض‌هاي جزم‌انديشــانه خود به آن از پشت و از 
روبه‌رو خنجر تفرقه بزنيم. رسانه‌هايي که بستر حرف‌هاي تفرقه‌افکنانه 
مي‌شوند با اين توجيه که »ما منتشر نکنيم ديگران مي‌کنند«، کارشان 
از اصل آن خيانت و تفرقه‌افکني خيانت‌بارتر اســت. اگر کسي به آن 
فرد وحدت‌شکن مي‌تازد بايد که به رســانه حامل پيام وحدت‌شکن 

چندبرابر اعتراض کند. 
اگر مي‌خواهيد درک کنيد که خيانت وحدت‌شــکنان در اين روزها 
چقدر بزرگ است، فقط کافي است بنگريد که دنيا يک‌صدا از پيروزي 
بزرگ قرن براي ايرانيان سخن مي‌گويند که عامل اصلي اين پيروزي 
وحدت روزهاي جنگ بود و حالا برخي در داخل گويا مي‌خواهند اين 

شهد را زهر کنند!

اکنون برخی اظهــارات تخیلی و 
افراطی  محل بحث و جدال بی‌مورد 
و صدور بیانیه‌های تکذیبیه و صدور 
اعلامیه‌های جداگانــه از نهادها و 
قوای مختلف علیه آن اظهارات و 
علیهی کدیگر و بهی ک معنا شکستن 
وحدت شده است.  می‌توان حدس 
قوی برد که سخنان حضرت آیت‌الله 

متوجه همین وقایع جامعه است

یادداشت  سیاسی

  رقص مشترك 
دن كيشوت و ترامپ 

 

رسول سنائی‌راد

یادداشت  سیاسی

 امریکا از رؤياي تسليم 
تا پذيرش واقعيت ايران

داود عامری

یادداشت  حوادث

‌خبرنگاري  در عصر بي‌توجهي ‌ 
ارزش خبرنگار زماني آشكار مي‌شود كه نتيجه آن در جامعه 
ديده شود. اگر رسانه از يك آسيب اجتماعي پرده بردارد، 
افكار عمومي حساس شود، مسئولان پاسخ دهند، قانون 
اصلاح شود و مردم احساس كنند صدايشان شنيده شده 
است، آن‌گاه مي‌توان گفت خبرنگار  به رسالت خود عمل 

كرده است | صفحه 14

 هيچ قدرتي صرفاً با اتکا به برتري نظامي نمي‌تواند اراده خود را 
بر يک بازيگر داراي ظرفيت‌هاي تاريخي، هويتي و ژئوپليتيکي 
تحميل کند. پيروزي واقعي در عصر جديد، حاصل ترکيب 
قدرت ســخت، قدرت نرم، خردمندي ديپلماتيک، انسجام 

داخلي و توان تبديل بحران به فرصت است | صفحه 5

 اقدامات آقاي خرازي و ديگــر اختلاف‌افكنان، همراهي 
با دشــمنان جنايتكار و تهديد جــدي عليه امنيت ملي 
است و لازم است با قاطعيت و فوريت مهار و متوقف شود. 
اين رقص مشترك با ترامپ، هر چند دنك‌يشوت‌گونه و 
مسخره به‌نظر مي‌آيد، اما بسيار خطرناك و فاجعه‌آفرين 
است. لطفاً قبل از تبديل شــدن به فاجعه و بحران، آن را 

دريابيد | صفحه 2

حسین فصیحی |‌  دبیر گروه  حوادث

توافق سه‌جانبه »مأیوسان از واشینگتن« در مکه!

‌جفاي مخالفان
مكانت معنوي رهبر شهید را ارتقا مي‌داد

آيت‌الله محمدعلي جاودان در گفت‌و‌گو با »جوان«: 
بنده مي‌توانم بگويم كه آقا از زندگي خود راضي بوده 
است. در حال حاضر كمتر كسي را مي‌توانيم ‌بينيم 
كه از زندگي روزمره خودش راضي باشــد! حداقل 
من يكي كه نيســتم! بايد از خود خدا خواست كه 
به ما رحم و حمايتمان كند تا به جايي برســيم كه 
زندگي‌مان مورد پسند او قرار گيرد. خوشبختانه رهبر 

شهيد به اين مقام و مكانت  نائل شدند | صفحه 9

ايران در آستانه
 توافق کنترل بر هرمز

‌دنده دولت 
به واگذاري مسئله‌دار ايران‌خودرو

سلفي‌زدگي و اعتياد به تصوير ازك جا مي‌آيد و چرا نمي‌توانيم متوقفشك نيم؟

همه آقای دوربينی شده‌ايم!

ايران و عمان در آستانه يک توافق درباره نحوه مديريت 
عبور و مرور و ترتيبات مربوط به تنگه هرمز قرار دارند؛ 
ترتيباتي که هرچند به معناي گشوده شدن فوري اين 
تنگه به روي نفتکش‌ها و کشتي‌ها نيست، ولي کنترل 
ايران بر اين آبراهه بين‌المللي را مي‌پذيرد. البته دونالد 
ترامپ و تيم مذاکره‌کننده‌اش به طور مستقيم درگير 
اين توافق نيستند، ولي بعيد است که پادشاهي عمان 
بدون چراغ سبز آنها، پشت ميز مذاکره با تهران نشسته 
و امضاي توافق را نهايي کند. منتقدان در داخل امریکا 
مي‌گويند که توافق احتمالي دربــاره هرمز، قدرتي به 

تهران خواهد داد که هرگز پيش از جنگ نداشت و به 
همين دليل، جنگ ترامپ با ايران را يک جنگ مغلوبه 
مي‌خوانند. در مقابل، پيت هگست وزير جنگ امریکا و 
خود ترامپ، ديروز به يک مقاله با عنوان »دونالد ترامپ، 
جنگ با ايران را برد« استناد کردند و ترتيبات رو به ظهور 
را »نشانه‌هاي تحولي منطقه‌اي در مقياسي بي‌سابقه« 
خواندند. واقعيت را اما، بايستي از لابه‌لاي صحبت‌هاي 
جي دي ونس، معاون ترامپ استخراج کرد که گفته که 
حاضر است مسئوليت تلاش‌ها براي پايان دادن به اين 

جنگ )با ايران(« را بپذيرد  | صفحه 15

   آيا افزايش ۱۷۰ درصدي قيمت خودرو، دستاوردي است كه از »كارآيي بخش خصوصي« انتظار مي‌رفت؟ 
آيا با واگذاري ايران‌خودرو دردي از مردم دوا شد؟ آيا كيفيت خودروها در ايران‌خودرو بالاتر رفت و خودروهاي 
اين خودروساز ارزان شد؟ اينها سؤالاتي است كه هنوز دولت به آن پاسخ نداده است و قطعاً خصوصي‌سازي با اين 
دست‌فرمان كه فقط قيمت خودروها آزاد شود و بازار انحصاري در دست يك عده توليدكننده خاص بيفتد، نه 

عادلانه است و نه قابل دفاع | صفحه 4

   سؤال بنيادي اين است: چرا ما اين همه معتاد تصوير يا سلفي هستيم؟ چه كسي كه خواهش ميك‌ند تا تصويري 
تهيه كند و چه كسي كه در برابر اين خواهش قرار مي‌گيرد، هر دو در اين رابطه درد ميك‌شند. با اين همه مثل يك معتاد 
كه عميقاً از اعتياد خود رنج مي‌برد، اما نمي‌تواند چرخه آن را متوقف كند، به اين وضعيت ادامه مي‌دهد. به نظر مي‌آيد 
اعتياد به تصوير يا سلفي از اعتياد به تصويري ذهني مي‌آيد كه ما اصرار داريم در سرمان، در محاسبات، خيال‌بافي‌ها و 

گفت‌وگوهاي ذهني‌مان از خود بگيريم | صفحه 10

  پس از چند دهه اتکا به چتر امنيتي امريکا، به نظر 
مي‌رسد عربستان نســبت به توانايي واشينگتن براي 
دفاع از امنيت خود دچار ترديد شــده و در واکنش به 
اين نگراني‌ها، ديروز با امضاي توافق امنيتي با ترکيه 
و پاکستان تلاش کرد مسيرهاي جديدي براي تأمين 
امنيت خود ايجاد کرده و وابســتگي به حمايت‌هاي 
نظامي غرب را کاهش دهد.  در بيانيه‌اي مشترک که 

در خبرگزاري رسمي عربســتان )واس( منتشر شد، 
آمده است: »بر اساس پيوندهاي برادري و همبستگي 
اســامي که آنها را متحد مي‌کنــد و مطابق با منافع 
استراتژيک مشــترک و همکاري دفاعي نزديکشان، 
شاهزاده محمد بن سلمان وليعهد سعودي، رجب طيب 
اردوغان رئيس‌جمهور جمهوري ترکيه و محمد شهباز 
شريف نخست‌وزير پاکســتان، »توافقنامه مکه براي 

دفاع مشترک« را امضا کردند که نشان‌دهنده تعهد سه 
کشور به تقويت امنيت مشترک و دستيابي به امنيت، 
صلح و ثبات در منطقه و جهان، و تلاش براي آينده‌اي 
امن و مرفه است. « در اين بيانيه آمده است: »هدف اين 
توافق‌نامه افزايش بازدارندگي مشترک در برابر هرگونه 
تجاوز است و تصريح مي‌کند که هرگونه حمله مسلحانه 
به هر يک از سه کشور، حمله به هر سه کشور است. اين 

توافق‌نامه همچنين بر توسعه همه جنبه‌هاي همکاري 
دفاعي بين آنها تمرکز دارد.« در بيانيه سه‌جانبه آمده 
است: »امضاي توافقنامه دفاعي مشترک مکه بيانگر 
تعهد به تقويت بيشتر امنيت جمعي است. هدف اين 
توافقنامه افزايش بازدارندگي جمعي در برابر هرگونه 
اقدام خصمانه اســت. اين توافقنامه بر توســعه همه 
جنبه‌هاي همکاري دفاعي تمرکز دارد« | صفحه 15
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